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چكيده

، رمعتدل و پرسـخن اسـت كـه در همـة انـواع شـع              ،  شاعري خلاق ،  كليم كاشاني 
غزليـات كلـيم بـه جـز     . سـرايي اسـت  ولي شهرت اصـلي وي در غـزل    ،  آزمايي كرده طبع

تصرفات واژگـاني و  ، به دليل نيروي آفرينندگي شعري   ،  هاي مشترك سبك هندي   ويژگي
. ادبي و فكري برخوردار است، هاي غنايي و حكمي از مختصات زبانيمعنايي و گرايش

پردازي است و از تمام امكانات      ي و مضمون  نازك خيال ،  هنر كليم در تصويرآفريني   
كند و تصاوير شـعري وي بـا        ساده و روشن استفاده مي    ،  بياني و بديعي به صورت معتدل     

تشبيهات غزليات كليم را بـه سـه دسـته    . از ابهام و پيچيدگي بدور است، وجود فشردگي 
. آفريدة ذوق شاعردور از ذهن و ،  گسترده: اندتقسيم كرده

يبرد و گاه  هاي تشخيص حسي بهره مي     از استعاره  تربيش،  زليات خود كليم در غ  
تـصاوير بـديع   ، ي از موضـوعات غيرشـاعرانه  ف در عناصر طبيعي حتّ  با قدرت ابداع و تصرّ    

اما وي  ،   شعري صائب است   هايترين صورت از اصلي ،  هرچند اسلوب معادله  . كندخلق مي 
. رودمي بشمار هاي شعر وي همدانند و يكي از شاخصرا آغازگر اين شيوه مي

. هاي غنايي و فلسفي اوسـت گر انديشه انفسي بيانغزليات كليم به لحاظ فكري  ـ
هـاي  گـر انديـشه   نيز در بـسياري از مـوارد نـشان        ،  هاي خاص وي  ها و موتيف  بسامد واژه 

همـين كـاربرد    ،  يكي از مختصات اصلي غزليات كليم     . مأيوسانه و شك آلود فلسفي است     
. كنـد  و نحوة نگـرش وي را بيـان مـي           است ل تخي لكه مركز ثق  ،  هاي خاص است  فموتي

در اين جستار با تجزيه و تحليل غزليات كليم و بهره جـستن از پيـشينة                ،  موارد ياد شده  
.  استههايي بررسي شدتحقيق و با ذكر نمونه

كليد واژه

نـي ـ   سبك هندي ـ غزليات كلـيم كاشـاني ـ مختـصات سـبكي ـ مـضمون آفري        
. هاپردازي ـ موتيفخيال

.  آزاد اسلامي ـ واحد يزدگاهادبيات دانشكدهاستاديار دانش∗



نامه فرهنگ و ادبپژوهش�280

مقدمه

يكي از  » طالباي كليم «و معروف به    » خلاق المعاني ثاني  «ملقب به   ،  كليم كاشاني 
تربيشكه شعر و انديشة وي نيز ـ چون  ، شاعران برجستة سبك هندي يا اصفهاني است

 و هاي سياسـي گيري جهت: چونهمشاعران دورة صفوي ـ تحت تأثير عوامل و عناصري  
هـاي  پردازي و مضمون آفريني و انديـشه      گرايش به خيال  ،  سفر به هند  ،  اجتماعي صفويه 

.  استهفلسفي شكل گرفت
از ، كلـي بطـور  ، كليم با توجه به شواهد آثار و اقوال تذكره نويـسان و معاصـرانش           

وي.  اسـت  هزيستسبكي و فكري معتدل بوده و با خوش نامي مي         ،   شخصيتي : هايجنبه
ولـي مهـارت و     ،  آزمـايي كـرده   ذوق،  شاعري پرسخن بوده و در همة انواع شعر       ،  به نسبت 

 سـاده و   اشـعارش بـه زبـاني   تـر بيش غزليات او نيز مثل   1. سرايي است شهرت او در غزل   
هـاي  هـاي تـازه و معنـي   تراش و غالباً با مـضمون گفتاري روان و استوار و گزيده و خوش       

.  استهحكمي و اجتماعي وي برخاست، هاي غناييهبديع و ناگفته بيان شده و از انديش
هاي مـشترك و عمـومي سـبك هنـدي از مختـصات          به جز ويژگي  ،  غزليات كليم 

و » فـردي «به همين دليل برخي سـبك او را         ،  ادبي و فكري خاص برخوردار است     ،  زباني
 را  واههاست ك ـ  همين ويژگي  2. انددر مسير تحول سبك عراقي به سوي اصفهاني دانسته        

 صنايع ادبـي در خـدمت آفـرينش        از هداهاي ويژه و استف   از جهت بسامد واژگان و موتيف     
كـرد اعتـدال   زيـرا شـعر كلـيم بـه لحـاظ روي     . سازدممتاز مي، تصاوير و مضامين شعري 

روشـن و يـك   ،  سـاده ،  و تصاوير فـشردة او    اش از تركيبات خاص ابهام آفرين بدور      گرايانه
هـاي  گـر اجتنـاب كلـيم از هنجـارگريزي        نـشان ،  صاوير شـعري   و اين ويژگي ت     است هلاي

ه عرفي آغاز شده و به بيـدل خـتم يافت ـ      از ههاي انتزاعي تودرتو است ك    معنايي و استعاره  
اولين شاعري است كـه ناخودآگـاه بـه نـوعي           ،  كليم در ميان شاعران سبك هندي     . است

 از اين رو وي تصاوير      3. زندي افراط و انتزاع در شعر دست م       عجهت رف ،  بازنگري و اصلاح  
غلـب آن  اه ك ـ اسـت ههـاي خـاص بنـا نهـاد     بر موتيـف تربيشو مضامين شعري خود را  

هـا  ايـن موتيـف   .  اسـت  ه و از طبيعت و زندگي گرفتـه شـد         ستاعناصر حسي ،  هاموتيف
دهد كه بدون تحليل و     اي از تصاوير و مضامين فكري و احساسي شاعر را شكل مي           شبكه

. شناخت مختصات اصلي و زواياي مفاهيم شعر وي ممكن نيست، هاآنبررسي 
، هـاي سـبك هنـدي و بعـضي از شـاعران برجـستة آن              ها و ويژگـي   دربارة زمينه 

هـاي  بـه جـز كتـاب     هـا    آن ينترمهمكه  ،   است هپديد آمد مند   ارزش يليفاتأتحقيقات و ت  
فيـروزي كـوهي بـر ديـوان        ي مقدمة امير  :  از  است عبارت،  شناسيتاريخ ادبيات و سبك   
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، »طـرز تـازه  «از شفيعي كدكني؛    »  منتقدان مشاعري در هجو  «و  » هاشاعر آيينه «،  صائب
و » نقـد ادبـي در سـبك هنـدي        «،  پورآلاشـتي از حسن ،  شناسي غزل سبك هندي   سبك

؛ در مورد   . . . كوب و از فتوحي رود معجني و آثار انتقادي عبدالحسين زرين        » نقد خيال «
 ديگـر   ياز شمس لنگـرودي اثـر     » گردباد شور جنون  «جز كتاب سودمند    ،  زشعر كليم ني  

ي تحقيق،  هاي خاص وي  موتيفبويژه  ،  تأليف نشده و در زمينة مختصات سبكي كليم هم        
شود با مطالعه و تحليـل غزليـات        در اين جستار كوشش مي    .  است ه صورت نگرفت  مستقل

ادبـي و فكـري غزليـات و        ،  ه مختصات زباني  بتدا ب اهكليم و با بهره جستن از آثار ياد شد        
هـاي كلـيم در مـتن مقالـه     ابيـات غـزل  . هاي وي پرداخته شـود سپس به بررسي موتيف 

.  استهبه كوشش محمد قهرمان ارجاع شد، برحسب شمارة صفحات به ديوان كليم

بحث

1ات كليمـ مختصات سبكي غزلي :

ات زباني الف ـ مختص)Literaly Level (

 غزليـات كلـيم مـردف       تربيش: ) phonostylistics(ح آوايي و موسيقايي      سط ـ1
د رقافيه در شعر كليم بسيار اهميت دا      گاه  جاي. طولاني نيست ،  است و معمولاً واژه رديف    

 ديگـر ديـده   ي ـ مورد  استهوردو در برخي موارد عيوبي جز تكرار قافيه ـ كه لازمة اين  
: مانند، شودنمي

 شكست بـر سـرمن      تاناگرچه كاسة مس  
كسي گه گشت فراغت شعار گوشـة فقـر       

هواي قـدح زسـر نگذاشـت   ، دلم چو لاله  
) 274:ديوان(تا خشت زيـر سرنگذاشـت      ،  نبرد خوابش 

ايهل و سـاد   و و اغلب روال معم    استتر مركب از حروف الحاقي      شينيز ب ،  هاقافيه
: هـاي خـود را در بحرهـاي       ل غـز  تـر بيش،  كليم. استكند و در خدمت معاني      را طي مي  

هزج و خفيف سروده و از اين نظر هـم در مقايـسه بـه معاصـرانش           ،  مضارع،  مجتث،  رمل
. تر استمتعادل

رسد و چون كلمـات در    نظر مي نيز طبيعي ب  ،   دروني غزليات كليم   كاربرد موسيقي 
 در صنايع لفظـي چنـدان    ،  دشوكارگرفته مي  است و براي خلق معاني تازه ب       خدمت معاني 

 تكـرار و تتـابع اضـافات و واج آرايـي و             : چـون همهاجز بعضي صنعت  ،  دجايي ندار ها  آن
. دشـو فاده مي  است هكه به منظور تأكيد و رعايت ايجاز و يا معناي تاز          ،  مشددكردن كلمات 

. ايهـام و    ،  ميزيآحس،  اغراق،  حسن تعليل ،  اسلوب معادله ،   تمثيل : مانند،  صنايع معنوي 
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تكرار و تتـابع اضـافات وي در ابيـات زيـر            نمونة. د دار  خاص گاهي وي جاي  در غزليات . . 
: شودديده مي

وسعت ملك جنون بنگر كه يك ديوانـه را     
اـلِ        هلاكِ دلـم  همـتِ مـرغِ شكـسته ب

دهـد كوه و صحرا مي   ،  صد بيابان در بيابان   
 ـ        از هك يـاد اس ت شكافِ قفس در كمينِ ص

) 49: ديوان(

) 290:ديوان(

درصد كاربرد لغات عربـي و بيگانـه   ،   به لحاظ واژگاني   : ) Lexical( سطح لغوي  ـ2
تـر از ديگـران و تـا        در غزليات كليم كم   ) آركائيك(هاي كهن   و حتي واژه  ) مغولي،  تركي(

، داغ،  چـشم ،  اشك، آه : هاياما بسامد واژه  ،   است هحدودي از فرهنگ هندي تأثيرپذيرفت    
و تركيبـات آن  » آه«واژة ، بالاسـت كـه در ايـن ميـان    ، كفن و تيـغ  ،  آيينه،  سيلاب،  ديده
. . . آه سرد و، چراغ آه، تف آه، قافلة آه، نخ آه، مانند،  استتربيش

: ماننـد ، شـود مواردي از كهنگي و ضعف در اشـعارش ديـده مـي       ،  در كاربرد افعال  
: يردر بيت ز» نهشت«كاربرد فعل 

) 261: ديوان(كـاـرمرا عقــدة دشــوار نــداد، بخــتِ بــدانگشت نهشت ،  تا ندامت به كفم چون صدف     

: در اين بحث» دهينشان«كاربردن فعل يا ب
يـماب دهـد       آ هخاك كوي تو ك   صد زمين گير به هر گوشه نشانيده چومن ) 395:ديوان(رام بـه س

حوي و تركيبـي كلـيم نـسبت بـه     هاي ن ساخت: ) Syntactical( سطح نحوي   ـ3
جز آن كه وي به زبـان محـاوره و كنايـات و افعـال عاميانـه       ،  ي خاص ندارد  يديگران تازگ 

از امثـال و    ،   زبـان كوچـه     از هاو علاوه بر كاربرد مفـردات بـر گرفت ـ        . كند توجه مي  تربيش
اي نيست كه   به گونه ،  كوببه قول دكتر زرين   ،  اما اين توجه  ،  بردكنايات عوام نيز بهره مي    

. 4 استهبلكه چاشني ذوقي به شعر او بخشيد، زبانش را سست و مبتذل كند
: مانند
كه پـاي اشـك خـونين در ميـان اسـت           يـك رنـگ از آن اسـت   تـر   دلم با چـشم   

ب ـ مختصات ادبي

محور مضمون آفرينـي و     ،   شاعران سبك هندي   تربيشچونهمنيز  ،  ات كليم غزلي
گيرد كـه ذهـن شـاعر       اريك است و همه چيز در خدمت آن قرار مي         پردازي ريز و ب   خيال

عيار خلاقيت شاعران   ،   زيرا 5». يجاد كند اهبتواند مدام بين معقول و محسوس روابط تاز       «
6.شود غريب سنجيده ميياين سبك از طريق كشف و ابداع مضامين بديع و گاه

يق و باريـك بـين اسـت    دق، بسيار توانا، كليم در خلق تصاوير شعري و صور خيال 
: ماننـد ،  كوشد از تمام امكانات بيـاني و بـديعي        او مي . داردكه خواننده را به حيرت وا مي      
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، البتـه . بهـره ببـرد   . . . ميـزي و  آحـس ،  حـسن تعليـل   ،  اقاغـر ،  ايهـام ،  تـشخيص ،  تشبيه
 رنـگ يـأس و انـدوه    تـر بـيش زند و  هاي عميق فلسفي او كه در اشعارش موج مي        انديشه

7.  استهتر كردتر و ژرفدامنة تخيل و گسترة تداعي معاني او را وسيع، دارد

ولـي در مقايـسه بـا    ، هنر كليم در تصوير آفريني و نازك خيـالي اسـت      ،  از اين رو  
ين مختـصات آن  تـر مهـم تر و از ابهام و پيچيدگي بدور اسـت و   شاعران معاصرش معتدل  

:  از استعبارت
 تشبيهاتي كـه در     تربيش: هاي ديگر اوير و آرايه   كاربرد تشبيهات به همراه تص     ـ1

: مانند،  نوع تشبيه ساده و بليغ است نه مركب ازهرفت بكار غزليات كليم
) 250:ديوان(آب است موج تيغ بي  ،  سيل آب شمشيراست  كز سرشك شاداب است، پيش چشم و مژگاني

) آب(هماننـد تيـزي   ابتـدا سـيل را   ، آفرينـد كليم در اين بيت تصويري بديع مـي   
 ديگـر بيـرون     يبلافاصله در تشبيه دوم از آن صفت      ،   است هاند كه بسيار برند   دشمشير مي 

ها را در مقابل چشم و مژگاني       همة اين ،  شمشيري كه برندگي ندارد و در نهايت      ،  آوردمي
مژگـان و  ،  هـاي چـشم   نمود لف و نشر اين بيت و تناسب       . دهدكه پر از آب است قرار مي      

.  استه بر زيبايي اين بيت افزودغشمشير و تي، موج، آب، ك و سيلسرش
: تقـسيم كـرد  تـوان بـه سـه دسـته     رفته در غزليـات كلـيم را مـي         بكار   تشبيهات

8. آفريدة ذوق شاعردور از ذهن و ، تشبيهات گسترده

: مانند، تشبيهات گسترده
اـر     ،  با من آميزش او    ) 519:ديوان(پيوسته گريزان از مـن    روز و شب با من و       الفت موج است و كن

همانند علاقه و هماهنگي بـين مـوج و سـاحل          ،   علاقة يار نسبت به من     : گويدمي
در ضمن  ،  راه من و مانند ساحل دور از من است        روز مانند موج هم   است كه در طي شبانه    

. شداشاره داشته با، افتدشايد به جزر و مد كه بر اثر تأثير ماه بر آب اتفاق مي
: مانند، تشبيهات دور از ذهن و بديع

كـس را سـبك نـسازد      ،  بي برگي تجردّ  
هعشق و بخت سيا   ،  يا به سان سرمه و چشمند     

اـهيم     اـهيم   ،  ما دانه را پن هرچنـد بـرگ ك
) 298:ديوان(زيب روزگار من است   ،  از او چه شكوه كنم    

اتي كه با اشـك      تشبيهاتي چون طفل اشك يا تركيب      : آفريدة ذوق شاعر  تشبيهات  
: آورد مانند بشمار  ويآفريدة ذوق شاعرتوان به عنوان تشبيهات  مي راشودساخته مي

اـن دانـد؟        چشم به جز خانة    است هطفل اشكم كه نديد    ) 391: ديوان(حيرتم سوخت كه چون راه بياب

: در بيت زير» خانة زنجير«يا تشبيه 
) 284: ديوان(بهـر راحـت نيـست    ،  بناي خانة زنجير  تز زلف تو غير از شكست و محنت نيس، مرا
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شاعر ،   حسن حسيني  د به قول سي   : اي تشخيص حسي و مادي     كاربرد استعاره  ـ2
و نوشـيدن   » نيرواناي مضمون نايـاب و معنـي بيگانـه        «يابي به   براي دست ،  سبك هندي 

 روحـي در  نوعي رياضت ذوقـي و «از طريق   ،  اي از خنكاي چشمة ابداع و آفرينش      جرعه«
9. بردبسيار از آن بهره مي» . . . اصطلاحات و ، عبارات بلندپايه، معبد كلمات

: اي از كاربرد تشخيص در غزليات كليمنمونه
) 246: ديوان( اسـت  هچشم تاواكرده ما را ديـد     ،  روزاولبه ما داغ محبت گرم خون باشد رواست، گر

ودك از همان ابتدا كه چشمان خود را بـاز          كه ك ،  كليم در اين بيت از باور عاميانه      
كنـد  برد و اشاره مـي    بهره مي ،  شودتر مي و خون گرم  اههر كسي را بيند نسبت ب     ،  كندمي
. آيد ناشي از اين موضوع استگر داغ هميشه به سراغم مياهك

 ـ    هاي تجريدي و ذهني هم ب     البته گاهي استعاره   هبهـام آن افـزود    اهكـاربرده كـه ب
: انندم، است

بـه جـز ادات تـشبيه معمـول در         ،   در سبك هندي   : كاربرد خاص ادات تشبيه   ـ  3
 بكـار   هـم ) به معنـي ماننـد    (» برنگ«كلمة  ،  . . .مانند،  مثل،  چونهم: زبان فارسي مانند  

بلكـه  ، نيـست هـا    آن مقصود مقايسة دو چيز به لحاظ رنـگ       ،  كاربرد اين كلمه  در  ،  رودمي
ادات جديدي را براي تشبيه در شعر      ،   اما كليم  11. رودمي بكار   براي همانندسازي دو چيز   

، »بخـت چيـزي داشـتن      «: مانند،   است هرفتنمي بكار   كه ظاهراً پيش از وي    ،  بردميبكار  
يكـه در شـعر وي از بـسامد        ،  ؛ اين ويژگي  » بودن طالع چيزي «و  » طالع چيزي داشتن  «

: مثلاً، رودمي بشمار از مختصات سبكي او، نسبتاً بالا برخوردار است
ــدارد  ــمان ن ــي از آس ــا تلاف آزار م

ما بخت شعله داريم   ،  در باغ آفرينش  
نـم    ،  مرهم اسـت زخمـم    بي اـلع نگي هـم ط

قسمت همين خزان است، از چترفصل ما را
) 474: ديوان(

)257: ديوان(

: آوردمي» ناك« با ي جديدگاهي نيز تشبيهات
) 463: ديوان( كش تانبار زير دس  ،  اگر تو صاف دلي   شود كدورت ناك  ب ز گل مي    آ هچنان ك 

حتي از موضوعات به ظـاهر      ،   با نيروي ابداع خود    يگاه،   كليم :  خلاقيت ذهني  ـ4
گيز است و خواننده را محـسور       انته حير آفريند ك  شاعرانه مي  يغيرشاعرانه چنان تصاوير  

بـا توانـايي    ،  مبـتلا بـوده    آن    بـه  كند؛ مثلاً او از همين آبله و جرب و درد پا كه مدتي            مي
12. سازدشعر مي، عجيبي

ام ارزن فـشانده بـر انـدام خـسته       ،  جربمگر نـشيمن مـرغ اجـل شـود تـن مـن          

) 506: ديوان(كشمكز نگاهش سرمه در چشم تماشا مي10ن زلف سياه   آ هاي در گوش بخت افكند    حلقه
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 و پرندة مرگ بـه سـوي         است ههايي ديده كه براندامش ريخت    ها را دانه  آبله،  شاعر
. آيدها فرود ميدانه

ن را بـا     آ هشتبااه دكتر شفيعي كدكني عقيده دارد كه بعضي ب        :  اسلوب معادله  ـ5
يك ساختار نحـوي اسـت و تمـام         ،  اسلوب معادله «در صورتي كه    ،  اندتمثيل يكي دانسته  

 ـ . يستمصداق اسلوب معادله ن   ،  شودمواردي كه به عنوان تمثيل آورده مي       هاسلوب معادل
 هيچ حرف ربط يا شـرط يـا          و دع كاملاً از لحاظ نحوي مستقل باش      ين است كه دو مصرا    ا

13». به هم مرتبط نكند) نه فقط به لحاظ نحو (به لحاظ معنيرا حتي ها  آنچيز ديگر

» اسلوب معادلـه «بسامد بالاي   ،  هاي شاخص شعر كليم   يكي از ويژگي  ،  به هر حال  
 تمثيـل   و آن در كنـار تـشبيه   ازهي قابـل توج ـ  يهاعر نظيري نيز نمونه   گرچه در ش  . است

اما به جهت توجه فراوان نظيـري بـه سـاخت تـشبيهي تـصاوير و تـشبيهات        ،  وجود دارد 
اين ويژگي در شعر صـائب بـه      .  است ه كمتر يافت  ياسلوب معادله در شعر او نمود     ،  تمثيل

 بـشمار   ربسامدترين صورت بلاغي شـعر او     ترين و پ  رسد و اصلي  بالاترين درجة كاربرد مي   
هصورت بياني و خلق مضامين تازة فـراوان بـه همـرا    اين  به اما توجه خاص كليم   ،  رودمي
اي است كه بايـد كلـيم را اولـين          هاي خاص به گونه    امكانات واژگاني و موتيف     از هفاداست

14. دانستآغازگر جدي آن 

دارد صدا چون لبريز شد چندان نمي    ،  جام
آيد به دستاز خموشي گوهر مقصود مي

رـ مـي      ،  بادل پردرد  زنـم حرف شـكوه كمت
هيچ غواصي نكردآن كس كه پاس دم نداشت       

) 490:ديوان(

) 279: ديوان(

 از دو تـر بـيش  ايجاز در سبك هنـدي   :  تصاوير فشردة ساده و اعتدال در ايجاز       ـ6
انباشـت معنـي در   (يبـات خـاص   سازي و تركگيرد؛ يكي از طريق تركيبطريق شكل مي 
توان ديد و ديگر از طريـق       كه شكل افراطي و پربسامد آن را در بيدل مي         ) حداقل كلمات 

اما شعر كليم به رغم برخـورداري از ايجـاز و فـشردگي          ،  تصاوير فشرده در حداقل كلمات    
دور پـرداز افراطـي       تصاوير به دو دليل از ابهام و پيچيدگي معمول در شعر شاعران خيال            

اش در آفريدن تركيبات خاص و ديگر بـه   يكي به دليل روي كرد اعتدال گرايانه       : شودمي
هاي اسمي و تشبيهات حسي و      هاي محسوس و طبيعي و استعاره     دليل گرايش به موتيف   

تصاوير فشردة او با وجـود برخـورداري از ويژگـي زبـان مـوجز و خلـق                  ،  از اين رو  . مادي
ترين تصاوير او نه حتـي در       ترين و ذهني   كه پيچده  بطوري،  ساده و روشن است   ،  مضمون

. بسيار ساده و روشن است، مقايسه با بيدل و اقمارش بلكه در مقايسه با ظهوري و طالب
) 306: ديوان( استهدر مرگ اثر جامد آهم چه سياگرديده سفيد است كليم از اثر اشك
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: ) philosophical level(ج ـ مختصات فكري 

رسـد و   مـي بنظـر   ) انفسي و ذهني  (گرا  شخصي درون ،  در اشعار و غزلياتش   ،  كليم
: است» عشق«سخن او ، كندچنان كه خودش نيز اشاره مي

) 220: ديوان(يك سخن گذرد بر زبان ما     ،  چون شمع نيست سراسر بيان ما   ،  جز حرف عشق  

: برآيدحزن انگيز است و هر بيت آن از سوز دل » حرف عشق«اما اين 
)290: ديوان(بيت احزاني نداشت  ،  چون من ،  هيچ محنت ديده  كليم، ماية حزن است هر بيتم ز سوز دل

: داند كه نيازمند شنوندة صاحب فهم استگاهي هم سخن خود را نوعي وحي مي
وـد    ،  شعر اگر وحي است    ) 454: نديوا(چه سود از امتياز   ،  گر مميز در ميان نبود    محتاج سخن فهمان ب

شايد به دليل نبودن عافيت در اين دنياست كه شرط زنـدگي را تـرس از هجـوم                  
: داندها ميغم

اـش لرزان، در مصاف عافيت   ) 462: ديوان(پنجة قصاب باش، بينيتيغ موج خون چوتر از سيماب ب

عر گرايـي در ش ـ   معني،  چونهم از مضاميني    : در ابيات گوناگون  ،  هاوي به جز اين   
، ) 537(رعايت خاطر ديگران    ،  ) 490(پرهيز از خودنمايي    ،  ) 269(مناعت طبع   ،  ) 266(

. گويدسخن مي. . . و ) 480(موختن  آهتوجه زياد ب
 ـ  گـرا و مـأيوس اسـت و كـم         شخصي غـم  ،  وي،  با اين حال   آور مـور شـادي   اهتـر ب

، كلـيم . ) 266: ديـوان (پردازد و تنها يك غزل در غزليات او در توصـيف بهـار اسـت                مي
، هاي فلـسفي  ها و شك   كه پرسش  بطوري،  اي وسيع و عميق دارد    ذهني فلسفي و انديشه   

، آلود و تيره رنگ اسـت هاي او يأس انديشه. زنددر غزلياتش موج مي   بويژه  ،  در تمام اشعار  
 ـ،   امـا يـأس او     15». انـد خاكستري از يأس و نوميدي ريختـه      ،  به ديوان كليم  «گويي   س أي

وي در بـسياري از     .  بنيـاد جهـان اسـت       از ه زندگي روزمره ك ـ    از هو ن اهاندو. ستفلسفي ا 
بيش از كلمات ديگر در شـعر       ،  كلمات زير .  است ههستي را مورد سؤال قرار داد     ،  اشعارش

، هما،  استخوان،  كاه،  كهربا،  خارا،  خار،  آبله،  تير،  زخم،  ويراني،  سيل،   بخت : او بسامد دارد  
، ميـان ،  مـوي ،  مـي ،  گلبن،  مژگان،  موج،  جغد،  كاروان،  حيات،  دل،  هنال،  پيكان و شمشير  

. . . . زنگار و آيينه، گريه و اشك، سوزن و رشته
نديشه و احـساس كلـيم در چـه فـضايي سـير      اهدهد ك نشان مي ،  اين دايرة لغات  

:  استهكردمي
) 348: ديوان(ن گذردعيد جغد است به معموره چو توفا   در غم عشق  ،  شاد است ز ويراني ما    ،  بخت
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كـه علـي دشـتي      ،  ي اين حالت نوميدي و شكايت از بخت و روزگار         هانمونه،  البته
در غزليـات   ،  كنـد از آن ياد مي   ) شايد تركيبي از ضجه و مويه     (» زنجه موره «تحت عنوان   

16. كليم كم نيست

ها در غزليات كليمـ تحليل و بررسي موتيف2

هـاي خـاص    بكاربردن كلمات و موتيف   ،  غزليات كليم يكي از مختصات و امتيازات      
مضمون آفرينـي و    ،  هاي ادبي در جهت خلاقيت  ،  كه به همراه ديگر تصاوير شعري     ،  اوست
 بنظـر   تـر تـر و طبيعـي    لبته در مقايسه با ديگران متعادل     اهك،  گيردپردازي قرار مي  خيال

. رسدمي
كه در كل آثار كسي يا در       ،  است) Teme(آن موضوع يا تمي      «: ) Motif(موتيف  

. اسـت  آن    بـه  عمـدتاً منـوط   ،  شود و انس با يك اثر يا يك نويسنده         خاص تكرار مي   ياثر
مركـز تـصوير و    «آن را   ،   دكتر شفيعي  17». مستقيماً به مسألة سبك مربوط است     ،  وتيفم

18. گل و بلبل، پروانه،  شمع: مانند، داندمي» شبكة تداعي در شعر

اي كـه در قالـب      موضوع يا درون مايـه    ،  رك يك ف  :  عبارت است از   موتيف،  بنابراين
در درون يك اثر هنري نمـود پيـدا     . . . ها و مكان،  اعمال،  تصاوير خيالي ،  كلمات و عبارات  

آورد و غالبـاً    تأثير مسلط اثر هنري را بوجود مي      ،  تكرار اين عنصر يا الگوي معين     . كندمي
هاي ك ـ به گونه ،   است هت به يك موضوع يا پديد     گر ذهنيت و حساسيت هنرمند نسب     بيان

ين ذهنيت به صـورت ملكـة ذهنـي او درآمـده و پيوسـته در جريـان خلاقيـت هنـري                      ا
19. كندخودنمايي مي

معنـايي و   ،  ها هـم  موتيف. كند براين عناصر دلالت مي    يگاه» كليد واژه «اصطلاح  
بـسامد و تكـرار در      لة  مـسأ . اسـت  هنرمنـدان    آفريدة ذوق شـاعر   هم تصويري و در حكم      

 زياد به قد بلند و بلنـدي   ي سعدي تعلق خاطر   : مثلاً.  دارد ي بسزا ها اهميت بررسي موتيف 
كاربرد اين بن ماية ذهني در قالب تشبيه و استعارة قدِ سرو و قامـتِ قيامـت                 . قامت دارد 

. آور استهاي او حيرتدر غزل
برخـي از  . انـد بـرده  بكـار   در شعر خود  ي خاص هايشاعران عهد صفوي نيز موتيف    

؛ اسـت هها در سنت ادبي فارسي وجود داشـته و در ايـن دوره گـسترش يافت ـ         اين موتيف 
برخي ديگر در سنت شعري ما سابقه نداشته و جزو عناصـر سـبك عمـومي شـعر عـصر                    

برند؛ اما كليم اولين شـاعري اسـت كـه بـه            مي بكار   صفوي است كه شاعران عموماً آن را      
ههـا را گـسترش داد   تداعي پيرامون موتيـف   گير شبكة تصاوير و حوزة    طرز جدي و چشم   

هـايي كـه در     حول موتيـف  ،  گذر تداعي  ره  از ه تاز ياو علاوه برآن كه مضامين فراوان     . است



نامه فرهنگ و ادبپژوهش�288

عي به خصوص   ابه گسترش تصوير و تد    ،  خلق كرده ،  هاي قبل رايج بود   ميان شعراي دوره  
، نقش پا  «: هاي تازة فراواني چون   موتيف.  است هپرداخت. . . شمع و ،  حباب،  پيرامون موج 

آب ،  آب آهـن  ،  ريگ روان ،  زدهكاغذ آتش ،  شيشة ساعت ،  كاغذ توتيا ،  كاغذ باد ،  نقش بوريا 
، تبخالـه ،  آبلـه  «: هايي چون  موتيف  از ه و اين گذشت    است هرا نيز وارد شعر كرد    » شمشير
ز او بـه وسـيلة ديگـر        است كه كـم و بـيش قبـل ا         » سرو و قمري  ،  جرس،  فانوس،  سبحه

. شعراي سبك هندي وارد شعر فارسي شده بود
بلكـه بـه دليـل      ،  هـا نيـست   تر اين موتيـف   ي فراوان بكارگيرتازگي كار او تنها در      

ساس اهعلاوه بر آن ك   . هاي شاعر است  ها درخيال آفريني  محوريت و مركزيت اين موتيف    
. ..و» ايهام فعلي «،  » معادله بولاس«گذر   ره  از هبندي كليم بر مضمون سازي است ك      خيال

هاي او بر پاية امكان تصويري و تـداعي همـين           سازيبسياري از مضمون  ،  گيردصورت مي 
هـا از حاشـيه بـه مركـز          آوردن موتيـف    است هدر واقع كاري كه كليم كرد     . هاستموتيف
. آفريني استبندي و خيالخيال

. پيرايه بـود يات عاشقانه با زباني بياساس شاعريش بر گزارش سادة واقع    ،  بابافغاني
ظهـوري و طالـب بـر    ،  داشـته و شـعر عرفـي   د بـر بيـان تـشبيهي تأكي ـ       تـر بيشنظيري  

اسمي و امكـان و يـا واژگـان خـاص           ،  هاي فعلي گذر استعاره ها معنايي از ره   هنجارگريزي
و بـر پايـة امكـان تـصويري     ها   آن ولي هرگز اساس تخيل و خيال ورزي      ،  گرفتندبهره مي 

چـون  ،  سـت اها مركـز ثقـل تخيـل      اما در شعر كليم موتيف    .  است هها نبود تداعي موتيف 
كليم شاعري است مضمون ساز و عرفـي و     . متفاوت است ها   آن اساساً معيار ذوقي كليم با    

هاي متفـاوت   ديگران بر خروج از هنجار معنايي زبان توجه دارند و طبيعي است كه تلقي             
.  از شعر را نيز ايجاد كندهاي متفاوتشكل، از شعر

موجـب  هـا    آن راه شـواهد بـه جهـت كثـرت        هاي كليم به هـم    ارائة تمامي موتيف  
، هاي تازه و پركـاربرد وي     به همين سبب برخي از موتيف     . طولاني شدن كلام خواهد شد    

: شودهايي ذكر ميراه با نمونههم

: كاغذِ باد

گويند و معمولاً حركت آن در هوا   يبادبادك م  آن    به مروزهاههمان چيزي است ك   
.  موجب تداعي در ذهن شاعر استومورد توجه 

مرغ دل ما را روش كاغذ بـاد اسـت         
يـم  كه نامه ،  چه حاجت است به قاصد     هاي كل

روان چو كاغذ بادش كـنم نپيچيـده    

 است هاز كف طفلان نپريد   ،  بي رشته به پا   
روان همچو كاغذ باد اسـت     ،  به دست آه  
ام از خون ديـده نـم دارد       امهز بس كه ن   

) 249: ديوان(

) 290: ديوان(

) 374: ديوان(
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: كاغذ توتيا

بردند و معمولاً رمـز  مي بكار  كه خاكستر آن را براي چشم زخم    است هكاغذي بود 
. بهره ماندن استبي

نشد بي روي او چشم سفيد از توتيا روشن        
ديدة ما شد سفيد و خاك پايت را نيافت 

هر چند كاغذ توتيـا دارد     ،  اييند بهره نب
 استهگاه وصل توتيا را ديد، گرچه كاغذ

) 347: ديوان(

) 346: ديوان(

: كاغذ آتش زده

تش گرفته باشد و نمونـة آن در غزليـات كلـيم نـاچيز      آ هبه معني كاغذي است ك    
. يابد رواج ميتربيشولي بعدها ، است
 ـام كاغذ آتـش زده را مـي       نامه ) 545: ديوان(جا به جا اشك چو افشان شرار افتاده       دمان

: شيشة ساعت

يرتباطي بسيار باريـك كـه مقـدار       اهمركب از دو مخزن و را     ،  اياي شيشه وسيله
از مخزنـي بـه مخـزن    ، هاي زماني معـين ريـگ  در فاصله. اندريختهن ريگ در آن مي    معي

. ردندك ميافتاده و اوقات را از طريق آن تعيينديگر مي
بر نازك ميانت شيشة ساعت كمربـسته      
اـعت         همين پند از زبان حال گويد شيشة س

چون شيشة ساعت خواب است    ،  خانة هستي 

آيينه دكان هنر بسته   ،  زشرم آن سرين  
گردددست بالا زير مي   ،  كه فرصت دان غنيمت   

يابـد هر نفس از سر نو زيـر و زبـر مـي      

) 545: ديوان(

) 400: ديوان(

) 436: ديوان(

: رنگ پريده

ي زبان عوام است و در سبك هندي شبكة تداعي و تـصاوير             از هاين تعبير برگرفت  
هاي كليم هنوز ساده و محدود است و پـس از  تداعي.  استهفراوان پيرامون آن ايجاد شد 

. شودتر مي فراوانياو اين تعبير موجب خلق تداعي و تصاوير
: گردد وفت ديده ديگر به رو باز نميآه سيل گري ازه بس ك ازهرنگ پريد

: شوداشاره مي،  استهكه قبل از كليم نيز وارد شعر شدهاييبه تعدادي از موتيف
پردرنگ ما چون مرغ وحشي زود از رو مي        

 اسـت  هصبرم به جستن دل گم گشته رفت      
 اسـت  هآفت زبس كه ديد   ،  از سيل گرية ما   

 رنگ بر سيما ببند    ما را ،  ساقي از يك جرعه   
 اسـت  هطفل سرشك در پي رنـگ پريـد       

رنــگ پريــدة مـاـ، نايــد بــه روي مـاـ بـاـز

) 326: ديوان(

) 256: ديوان(

) 242: ديوان(
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: رخنة ديوار

. هاي سبك هندي و عموماً تداعي كنندة چـشم اسـت          از ديگر موتيف  رخنة ديوار   
. ددانميتر  بهرخنة ديوار را از چشمي كه خون فشان نباشد، كليم

) 480: ديوان(ديده را بر رخنة ديوار گلشن داشتم      داغ را جز بر كنار زخم ننهادم كلـيم      

. گر گلزار استچشم حيراني است كه نظاره، تانرخنة ديوار گلس
سخت بي دردي است بار خاطر بلبل شدن       

 اشكم فراوان شد كليم     از هگل به گلشن بس ك    
ة كلـيم نظارة دل پرخون زچاك سين    

حجـاب تـن   ،  سير رياض عالم جـان    
به دور حسن تو گل از نظر چنان افتـاد         

استتر   به تانسير گل از رخنة ديوار بس     
 را گرفـت تانبلبل از گل رخنة ديوار بس   

 ديــدنتانگلــس، بــود ز رخنــة ديــوار
ــت   ــدن اس ــةديوار دي ــزار را رخن گل

 نيـست  تانكه چشم رخنةديوار بر گلس    

) 285: ديوان(
) 281: ديوان(

) 532: ديوان(

) 259: ديوان(

) 317: ديوان(

) : قدم(نقش پا 

فـراوان از آن بهـره   ، هاي سبك هندي است كـه كلـيم  از ديگر موتيف نقش پا نيز    
قدري خود را گل نقش قدم      شاعر در چمن بي   .  رمز خاكساري است   تربيش و    است هگرفت
. بيند كه لايق  دستار عزيزان نيستمي

نقش قدم نخيزد  ،  ستگيرش ار هست  صد د 
دانيم چيست سرافرازي همچو نقش پا نمي    

كز چه همي گـذارد    ،  از نقش پا به رشكم    

سـاري گـويي زمـا گرفتـه       تعليم خاك 
توان فهميد از سيماي ما    ساري مي خاك

 جانــان روي نيــاز خــود راتانبــر آســ

) 238: ديوان(

) 3440: ديوان(

يگـذارد و گـاه   جانـان مـي  تانست كه روي نياز بر آسشاعر از نقش پا به رشك ا  
. دانداستاد مي، خود را در افتادگي

) 372: ديوان(كس چو من در فن افتادگي استاد نـشد    راهـيم گرچه نقش قدم و سايه و ما هم        

. كنددو منزل را يك باره طي مي،  به واسطة آنيگاه
 ضعفچون من ز، رسديارب اين ره كي به پايان مي
و دو نقش پاست   اهدنيا و آخرت به ر    

امدو منزل كرده  ،  هم چو نقش پاي در گامي     
پذير نيست دل بستگي به نقش قدم دل     

) 469: ديوان(

) 293: ديوان(

: هاي ديگراز نمونه
مداد نسيم  اهبرخاستن دارد ب  ،  نقش پا ،  ) 507(قدري  گل نقش قدمم در چمن بي     

روم كـه نقـش     به راه پرخطـري مـي     ،  ) 415(ش پا بالين نداشت     بسترم چون نق  ،  ) 504(
نقش پا ننشسته بود آن جـا كـه         ) 374(ز نقش پاي بيابان نورد غم پيداست        ،  ) 35(قدم  

نقش پـا را عـار      ،  ) 230(ام  ندارد بام و در ويرانه    ،  همچو نقش پا  ،  ) 292(نقش ما نشست    



����291پردازي در غزليات كليم كاشانيبررسي مختصات سبكي و موتيف

، ) 69(بـر خـاك آشـيان اسـت     ، چون نقش پـاي آخـر  ، ) 239( جاي ما دآيد كه گير  مي
جايي كه نقـش پـاي بمانـد قـدم منـه            ،  ) 280(نقش پا نداشت    ،  سنگي كه ره فتاد بر او     

كز تو به ره نشاني از نقش پـا نمانـد           ،  ) 333(چشمة آب بقا شود     ،  گر نقش پاي  ،  ) 538(
گـل بـر سـر خـاك        ،  ز نقش پاي خود   ،  ) 407(ماند  نتظار مي اهچو نقش پا به ر    ،  ) 406(

چو نقش پـا اگـر چـه        ،  ) 557(كه نقش پا را هم بر زمين نيندازي         ،  ) 452(ان برد   شهيد
هر كجـا   ،  ) 271(تري داشت   و چشم اههر نقش قدم در ر    ،  ) 552( باشي   تانخانه زاد آس  

، ) 294(نقش قدم به راه وفا همسر من است         ،  ) 272(نقش قدم باشد به غير چاه نيست        
هنقش قدم به خـاك از ايـن ره نشـست          ،  ) 306 ( است همن بر سر را   خانة،  چون نقش قدم  

) . 389(سار شد روز اول كه نقش قدم خاك، ) 315 (است
: خار سر ديوار

 و   است ههاي خاص سبك هندي است و قبل از كليم در شعر طالب آمد            از موتيف 
. كند گريز از خودنمايي را تداعي مييگاه

چون ديوار باغ، خودنمايي شيوة من نيست   
اـري نگـرفتيم          زين پايـة پـست اوج غب

اـري نـشدم        يـن   ،  خرم از ابـر به اـلع ب ط

زنـم گل به دامن دارم اما خار بر سر مي        
ــداريم  ــوار ن ــر دي ــار س ــالع خ ــا ط م
كه در اين باغ چو خار سر ديـوار شـدم          

) 490: ديوان(

) 500: ديوان(

) 513: ديوان(

: اما اوج گرفته،  تداعي كنندة كسي است كه پاية پست دارديو گاه

: آبله

. رودآن هم آبلة كفش است كه به هر پا نمي، كندعموماً تداعي كفش مي
) 408: ديوان(رودآبلة كفش است و آن هم كي به هر پا ميراه پر خار و تهي پايان دشـت شـوق را          

، ) 521(ها وا شود از رنـج سـفر          تا دل آبله   :  است هگهر و ديد  ،   آتش  تداعي يگاه
 به دستم   :  جام جهان نماست   يو گاه ،  ) 542(اي بيش نيست    آبله،  در وطن خود گهر   ،  يا

سالكي را  ،  ) 399(خار سيراب گر از آبلة پا باشد        ،  ) 315(آبله جام جهان نماي من است       
گرچـه بهـر   ، ) 336(در جستن من آبله زد پاي كـسادي        ،  ) 411( سر آبلة پا سوزد       از هك

از مـن   ،  ) 253(هاي فـراخ دامـن چيـست        كه نفع آبله  ،  ) 553(م  گهر آبله جا نيست كلي    
رود بـر  مي، ) 433(اي  پايي كز وي برآيد آبله استهب، ) 252 ( استهحساب آبلة پا گرفت 

آن قـدر   ،  ) 464(سپند آبله سوزد دلم بـر اخگـر داغ          ،  ) 448(كليم از آبله    ،  آب اگر زاهد  
از ، ) 387(شـد  آبله ساغر مـي ، ف بخت سيهدر ك، ) 394(نيست كه يك آبله را آب دهد  

چـو پـا ز آبلـه    ، ) 330(بايدش جـدايي كـرد       مي زكفش آبله ،  ) 364(ها  دل ما نرفت آبله   
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آبـي ز   ،  ) 304(خگر به زير پـا نگرفـت        اهكسي كز آبل  ،  ) 322(پوشيده شد به ره بنشين      
) . 287(آبله به رخ پاي خفتة زن 

راب مرغ نيم بـسمل موجـب خيـال آفرينـي            كه عموماً اضط   : بسمل و نيم بسمل   
. است

از پـي طـاير بـسمل چـه         ،  ) 237(كجا خواهد رساندن پر فشاني مرغ بـسمل را؟          
بـسملم  ،  ) 522(از دم تيغ است سـير مـرغ بـسمل تـا بـه خـاك                 ،  ) 360(دويدن دارد؟   

گرفـت؟  ،  بر اصول رقص بسمل كـي كنـد عاقـل         ،  ) 398(از دست رها بايد كرد      ،  ايكرده
مضطرب هر سو چو مرغ نـيم       ،  ) 294(؟   است هتپد اين را كه شنيد    وار مي بسمل،  ) 255(

) . 329(، ) 356(، ) 418(، ) 255(، ) 283(، ) 487(رويم بسمل مي
: نقش بوريا

به خويشتن زيوري از نقش بوريا      ،  ) 308(غير نقش بوريا بر خويشتن زيور نيست        
نقش بوريا شـد  ، تنش را جامه، ) 362(زند صفحه تن را ز نقش بوريا سطر ، ) 473(بندم  

) . 403(و نقش بوريا افتد اهخوشا تني كه ب، ) 379(

: بوريا

، ) 406(، ) 433(، ) 466(، ) 551(، ) 497(همچــو قرّابــه پيــرهن از بوريــا كــنم 
)422 ( ،)323 ( ،)296 ( ،)28 . (

: زلف و شانه

سـزد گـر از يـد بيـضا بـسازي        يم ـ،  ) 393(شود   زلف فراهم مي    از ههاي شان زخم
طفلـي كـه    ،  ) 510(بگذشـته خـار پـايم       ،  كز فوق همچو شـانه    ،  ) 333(،  ) 500(ام  شانه
اي كـردم گريبـان را      ات سـرپنجه  به سـان شـانه    ،  ) 395( شد از خطّ زخم او       هشان،  سينه

زلف تـو كـه طفـلان هـوس را          ،  ) 222(دهد از حال من     شانه در زلف تو ياد مي     ،  ) 234(
طرة او را يكـي از    ،  ) 223(دهند  هاي زلف تو دانم كه مي     از حلقه ،  ) 299(د است   شب عي 

) . 297 ( استهشان، سينه چاكان
: ريگ روان

خـضر ره خـود   ، ) 431(حاصـل اسـت   حيف از اشـكم كـه چـون ريـگ روان بـي      
، ) 444(،  ) 520(توان ريگ روان برداشتن     ،  آب اگر نبود  ،  ) 217(شمرم ريگ روان را     مي

)257 ( ،)317 ( ،)552 ( ،)310 . (
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: خندة سوفار

گريه بـه زخـم و خنـده بـه          ،  ) 389(عيشم نيست جز نامي     ،  به سان خندة سوفار   
) . 394(دهد سوفار مي

: آينه

گردد آيينه سيه تـاب ز خاكـستر مـا    ، ) 294(رمم از آيينه مي،  هراسماز سايه مي  
)225 . (

: رشته و سوزن

رشتة تسبيح زاهد را چو در سوزن       ،  ) 470( به سوزن كردم     تا رشته ،  تيغ برداشته 
) . 416(، ) 441(، ) 458(كه نتوان رشتة جان را بريد از سوزن خارش ، ) 498(كنم 

رشتة تسبيح زاهد را چو در سوزن       ،  ) 470(رشته به سوزن كردم     تا،  تيغ برداشته 
) . 416(، ) 441( ، )458(كه نتوان رشتة جان را بريد از سوزن خارش ، ) 498(كنم 

: گردباد

قانون گردباد بود روزگار را     ،  ) 349(به سان گرد باد آن را كه دهر از خاك بردارد            
)352 . (

: كاه و كهربا

كاهي كه دهد تكيه به ديوار نديدم       ،  ) 413(خواهد  روي دل از كهربا نمي    ،  كه كاه 
) . 500(كاهيم ولي پشت به ديوار نداريم ، ) 484(

: فانوسشمع و 

هشمع را فانوس پندارد كه پنهان كرد      ،  ) 301(شمع در فانوس هم مستور نيست       
) . 252(، ) 479(، ) 494(، ) 489(، ) 227(، ) 230(، ) 264(، ) 269(، ) 296 (است
: شعله

تف آه شعله بارم   ،  چه منت است  ،  ) 499(ايم  گر همچو شعله ز آتش غم در گرفته       
به سان شـعله و     ،  ) 222(شعلة ادراك را؟    ،  س پوش كردن  چون توان خ  ،  ) 261(سوخت  

) . 557(شمع است الفت من و تو 

: سوزن

) . 264(سوزن است ، و آن كه بر عيبم ندوزد چشم بدبين



نامه فرهنگ و ادبپژوهش�294

: چشم روزن

تـر ز چـشم     روشـن ،  ي داغ اهديده،  ) 323(از چشم روزن است     خبررا  كي آفتاب   
) . 291(روزن است 

: سبحه

،  مژگان تو چـون سـبحه   ازهك، ) 289(اند دانة يك سبحه،  آگههايسر به سر دل  
) . 537(، ) 533(، ) 528(، ) 510(، ) 387(ها ره به هم دارند دل

: آب آهن

آب لـب تـشنگي از آهـن        ،  ) 480(من كه چشم از تشنگي بـر آب آهـن داشـتم             
) . 533(شايد دلم آبي خورد ز آهن پيكان تو ، ) 437(پيكان گيرم 

: اشك

) 497(،  ) 545(،  ) 506(،  ) 513(،  ) 504(كليم  ،  ز اشك و آه كه يا رب زياده باد        
 .

: قمري

) . 445(، ) 519(به پناه كه روم؟ ، قمري ريخته بالم
: نخ آه

) . 233(نيست در اين كار گه غير نخ آه من 
: شرر

) . 442(، ) 300(چون شرر در سفرم عمر به سر خواهد رفت 
: عالم آب

) . 268(ساقي ما پادشه عالم آب است تا 
: زخم تيغ

) . 240(تر خوش است چسبان، هاستزخم تيغت قبلة دل
: طاير تصوير

) . 308(طاير تصوير توان گفت مرا ، در وفا
: خواب پا

. . . و) 550(ارد دميچون خواب پا عمر ك، زمان راحتم
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گيرينتيجه

معتـدل و از  ،  فكـري و  ادبي  ،  مختصات زباني كلي از لحاظ كاربرد      بطور   كليم كاشاني .1
. مبدع است براستي پردازيلحاظ مضمون آفريني و خيال

هـاي  ساده و مناسـب و وزن     ،  هاي فعلي كوتاه  رديفبويژه  ،  وي از انواع موسيقي كلام    .2
 ـ، هر چند، بردبهره مي بخوبي خوشايند و پركاربرد و موسيقي معنوي   ،  مطبوع هگاه ب

. آوردي و بيان پيچيده هم روي ميهاي تجريدعارهاست
كـاربرد اسـتعارات و   ، زبان ساده و نزديك به محاوره و عاميانه       ،  گريتعادل در صنعت  .3

هاي زياد لفظي و معنايي و امور       تشبيهات محسوس و مادي و پرهيز از هنجارگريزي       
. كنداو را از جرگة شاعران خيال بند و پيچيده گو دور مي، انتزاعي

خلق تصاوير فشرده و مـوجز و در عـين   ، هاي كليمصات مضمون آفريني  يكي از مخت  .4
 كه به دليل روي كـرد اعتـدال گرايانـة وي در آفريـدن تركيبـات و                  است هحال ساد 

.  استههاي محسوس و طبيعي ايجاد شدبكاربردن موتيف
گرا و مأيوس است كه بشدت تحت تأثير        غم،  گراشخصي درون ،  كليم به لحاظ فكري   .5

هاي فلسفي و غنايي و اجتماعي خود به يأس فلسفي رسيده و بـسامد بـالاي            شهاندي
گـر چنـين    بيـان  بخـوبي    »زنجـه مـوره   «آلـود و    انگيز و شك  هاي غم ها و موتيف  واژه

. فضايي در شعر اوست
هـا و  بهره بـردن از موتيـف   ،  يكي از مختصات و امتيازات قابل توجه در غزليات كليم         .6

هـا و   در واقع اين موتيف   . ن آفريني و تصاوير شعري است     نمادهاي مناسب در مضمو   
زنـدگي  ها  آنبند او را به عهده دارد كه با  نقش فرزندان دل  ،  واژگان خاص در شعر او    

كلـيم را  ، از اين رو. دهدو پود شبكة انديشه و عاطفة وي را تشكيل مي       كند و تار  مي
 ـ تـوان مـي ،  سمبوليـست و نوستالوژيـست    ،  شاعري تصويرگرا  آورد كـه كليـد     شمار   ب

. گزيندهاي سخن خود را از تصرف در طبيعت بر ميواژه
جدا و بـه  ، گراكليم از جرگة شاعران ابهام، شاره شد اهكلي به دلايلي ك    بطور   هرچند.7

 خـود    است هاما وي نتوانست  ،  شودمبدع و خوش نام معرفي مي     ،  عنوان شاعري خلاق  
ادبي زمان خـويش رهـا كنـد و بـا شـناخت             اي اجتماعي و فرهنگي و      ضرا از تأثير ف   

هاي انديشه و عاطفه و با بهره جستن مناسـب و  با گسترش حوزه، هاي زمان ضرورت
، بـه خلـق اشـعاري واقعـاً پاينـده     ، هاي ملي و اسـاطيري و فرهنگـي  مؤثر از پشتوانه  

. گسترده و مقبول طبع صاحبان ذوق دست يابد
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